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برخورد مناسب با 
دروغگویی کودکان

نکنید  تنبیه  را  کودکان  نیا-  علی 
می  شدن  تنبیه  از  که  کودکانی  زیرا 
در  و  گویند  می  دروغ  بیشتر  ترسند 
ذهن خود تصور می کنند اگر راست 
داده  انجام  اشتباهی  کار  که  بگویند 
در  سختی  تنبیه  ــت  اس ممکن  ــد  ان
کارشناس  باشد.یک  ــان  آن انتظار 
علوم تربیتی  گفت: زمانی که کودک 
شما دروغ می گوید به او بگویید من 
این  که  هستم  مطمئن  حــدودی  تا 
کمال  در  و  ــت  اس نـــداده  رخ  اتــفــاق 
ـــش و خــونــســردی بــه گــونــه ای  آرام
مطلع  موضوع  که  از  کنید  وانــمــود 
تر  ــح  واض بخواهید  او  از  و  هستید 
است  داده  انجام  که  کاری  مورد  در 
شرایطی  چنین  در  دهـــد؛  توضیح 
کودک به گفتن دروغ تمایل نخواهد 
برخی  افــــزود:  داشـــت.»طـــاهـــری« 
را برای رهایی  والدین فرزندان خود 
از دروغ گفتن تنبیه می کنند که باید 
حذف  خود  تربیتی  برنامه  از  را  تنبیه 
برای  را  بیشتری  ارتباطی  درهای  و 

کودک باز کنند.

ضد روماتیسم

علوی- گیاه دارویی »سروکوهی« از 
خانواده کاج و به شکل درخت است. 
یک کارشناس گیاهان دارویی گفت: 
مهم ترین مواد موثر دارویی این گیاه 
است.  فلاونوئید  و  تانن  فرار،  روغن 
این  داد:  ادامه  معماریانی«  »مسعود 
است  روماتیسم  ضد  و  تب  ضد  گیاه 
عنوان  بــه  آن  از  مـــوارد  برخی  در  و 
می  استفاده  هم  کننده  عفونی  ضد 
شود. وی با اشاره به این که این گیاه 
معطر است، اظهارکرد: میوه و چوب 
است  اسهال  ضد  سروکوهی  درخت 
مورد  هم  هموروئید  ــان  درم بــرای  و 

استفاده قرار می گیرد.
به گفته وی، در استعمال خارجی نیز 
از جوشانده این گیاه و پماد آن برای 
استفاده  بواسیر  های  ناراحتی  رفع 
برای  آن  کرده  دم  غرغره  و  شود  می 
لثه  های  زخم  و  دنــدان  درد  تسکین 
توان  می  کرد:  بیان  اســت.وی  مفید 
از میوه های خشک شده آن به نسبت 
یک در 20 و به طور دم کرده و روزی 
3 بار از عصاره آن به مقدار 50 تا 60 

قطره استفاده کرد.

مدیرکل کمیته امداد خبر داد:

افزایش 13۶ درصدی اعتبارات اشتغال زایی
علی نیا- اعتبارات  تخصیص یافته برای اشتغال زایی مددجویان کمیته امداد خراسان 
شمالی طی امسال در مقایسه با سال گذشته 136درصد افزایش یافت.مدیرکل کمیته 
امداد خراسان شمالی با اشاره به این که اعتبارات اشتغال زایی مددجویان طی امسال 
طی  شده  انجام  های  ریزی  برنامه  با  گفت:  است،  یافته  تخصیص  تومان  میلیارد   130
امسال باید 5 هزار و 700 طرح اشتغال زایی در استان ایجاد شود.»اهرابی« افزود: سال 
بود  تومان  میلیارد   55 استان  در  زایی  اشتغال  برای  یافته  اعتبارات  تخصیص  گذشته 
که2 هزار و500 طرح اشتغال ایجاد شد.وی ادامه داد: طی 3 ماه نخست امسال 132 
بیشترین  شد.وی  ایجاد  ریال   میلیون   840 و  میلیارد   24 اعتبار  با  زایی  اشتغال  طرح 
دام  دستی،  صنایع  خدماتی،  های  طرح  ترتیب  به  را  استان  در  شده  ایجاد  های  طرح 

پروری، کشاورزی  و فعالیت های صنعتی و معدنی بیان کرد.

تنبیه بدنی
تنبیه بدنی یکی از راهکارهای اشتباهی است که برخی خانواده ها در پیش می گیرند در حالی که برای تنبیه 
و تربیت کودک باید مزایایی را از او گرفت تا با از دست دادن آن ها به عواقب کارهای اشتباهی که انجام می 
دهد، پی ببرد. اگر به جای تنبیه بدنی، یکی از مزایا را از کودک بگیرید، او به نتایج اعمالش پی خواهد برد و از 
انجام دوباره آن عمل پرهیز خواهد کرد. به فرزندتان بگویید که اگر او رفتار خود را اصلاح کند، مزایا دوباره به او 
باز خواهند گشت.گاه علت کتک زدن از سوی والدین، اذیت و عصبانی شدن آن ها از رفتار فرزندشان است اما 
توجه داشته باشید که در چنین مواقعی، نادیده گرفتن موثرتر از عکس العمل نشان دادن است. نادیده گرفتن 
برخی رفتارهای غلط کوچک اشکالی ندارد. گاه واکنش در برابر این رفتارها موجب تشدید آن ها خواهد شد. 
اما  نباید در قبال رفتارهای خطرناک فرزندتان عکس العملی نشان دهید  این بدین معنا نیست که شما  البته 
لازم نیست که به هر رفتاری که فرزندتان برای جلب توجه انجام می دهد توجه کنید.اگر کودک تلاش می کند 
با بهانه گیری و جیغ و فریاد توجه شما را به خود جلب کند، به او توجه نکنید. در عوض بعد از چند دقیقه به او 

توضیح دهید که او می تواند خواسته های خود را به شما بگوید و شما حرف های او را می شنوید.

 شیر موز بستنی

II شیر سرد یک و نیم لیوان، موز متوسطII:لازمIمواد
3 عدد، بستنی یک لیوان.

II ،ریزیم مــی  کــن  مخلوط  در  را  مــوز  I:تهیه Iطرز
می  روشن  را  دستگاه  و  اضافه  هم  را  شیر  و  بستنی 
یک  توانیم  شوند.می  مخلوط  خوب  هم  با  تا  کنیم 
کشدار  که  کنیم  اضافه  هم  ثعلب  مرباخوری  قاشق 
شود.برای سرو آن یک اسکوب بستنی داخل لیوان 
شود  پر  که  .لیوان  ریزیم  می  آن  روی  را  موز  شیر  و 
بستنی خود به خود بالا می آید و روی لیوان قرار می 
گیرد بعد با یک حلقه موز و کمی اسمارتیز می توانیم 

آن را تزیین کنیم.

کورسوی »امید«

باید مرد باشی 
تا بفهمی 

وقتی پدرم 
برای تأمین 

مخارج درمانم 
درمی ماند، آن 

هم با روزی 
35 هزار 

تومان درآمد، 
چقدر خجالت 

می کشم

تربیتی 

آشپزی   7 سال اول   خبر 

گیاهان دارویی 

امید 18 ساله را با کمری خمیده و درد و 
برند  فــراوان به مطب هر پزشکی می  رنج 
می  جراحی  تیغ  به  اشتباه  تشخیص  با  و 
سپارند. ناگفته نماند که چون خانواده اش 
به اندازه کافی پول ندارند مجبور می شوند 
مسکنی  امید  درد  ــردن  ک کم  ــرای  ب فقط 
مهره  تراشیدن  با  خودش  قول  به  و  بیابند 
کمی  نخاع،  روی  از  فشار  برداشتن  و  کمر 
همچنان  بیماری  ولی  بکاهند  دردش  از 
ریشه دوانده است تا کم کم ریشه های امید 
را خشک کند. طی این سال ها دردی که 
یک ثانیه هم از آزار دادن او دست برنداشته 
رسانده  لب  به  را  تحملش  و  طاقت  است، 
باقی  »امــیــد«  ــرای  ب ــی  آرزویـ هیچ  دیگر  و 
نگذاشته است جز لحظه ای زندگی بدون 
برای  فقط  که  دارد  ــت  دوس درد!!خیلی 
او  خواسته  تنها  این  بگیرد؛  آرام  ای  لحظه 
است. به گفته وی، با این همه درد و رنج، 
به آرزوی دیگری نمی تواند فکر کند. او می 
گوید: تشخیص بیماری ام در چند ماه اخیر 
نبود مهره L5 ستون فقرات و از بین رفتن 
این مهره است که نوعی بیماری مادرزادی 

و نادر است.
او برای همین خیلی زجر می کشد و ادامه 
وقتی  بفهمی  تا  باشی  مرد  باید  دهد:  می 
پدرم برای تأمین مخارج درمانم درمی ماند، 
آن هم با روزی 35 هزار تومان درآمد، چقدر 
 35 روزی  با  ایــن  آخــر  کشم  می  خجالت 
هزار تومان هم باید هزینه خورد و خوراک 

4 خواهر و برادر دیگرم را تأمین کند و هم 
هزینه های درمان من را ، تازه اگر آب از آب 

تکان نخورد و هیچ اتفاق دیگری نیفتد.
»امید« می گوید: نمی دانید چقدر دلم می 
خواهد بایستم و دستم را از دیوار نگیرم یا 
فردی به من کمک نکند، من این روزها باید 

عصای دست پدرم می شدم نه... .
گویی  ــدارد،  ن تمامی  امید  های  کاش  ای 
بغض چندین و چند ساله اش ترکیده است. 
او بیان می کند: هیچ نهادی نمی تواند به 
من کمک کند.  وی که به نهادهایی مانند 
هلال احمر مراجعه کرده است، می افزاید: 
برای  خاصی  تبصره  بجنورد  احمر  هلال 
تامین این گونه هزینه ها ندارد و بهزیستی 
هم نمی تواند مخارج را تقبل کند، کمیته 
امداد هم می گوید که به ما ارتباطی ندارد. 
خلاصه او مانده و هر لحظه عود بیماری که 
می  او  از  وقتی  اســت.  کــرده  گیرش  زمین 
دهی  انجام  را  عمل  این  نتوانی  اگر  پرسم 
گوید:  می  لــرزان  صدای  با  شود؟  می  چه 
ایــن مــوضــوع فکر  بــه  حتی مــی ترسم کــه 
کنم، اصلًا نمی خواهم ویلچر نشین شوم، 
آخر بیماری من لاعلاج نیست بلکه صعب 
العلاج است و به گفته پزشکم با گذاشتن 
پلاتین و عمل جراحی می توانم روی پاهایم 
کند:  اظهارمی  بیمار  جــوان  این  بایستم. 
می  عمل  پیش  سال  چند  داشتم  پول  اگر 
کردم تا وضعیتم وخیم تر نشود و آن موقع 
تعداد پلاتین ها کمتر بود و هزینه کمتری 

داشت اما چه بگویم از درد بی پولی.او که 
به سختی حاضر می شود مصاحبه کند در 
نمی  دل  درد  چندان  هم  ابتدای مصاحبه 
کند اما کم کم تاب نمی آورد و هر آن چه را 
که دل تنگش می خواهد می گوید. او درد 
مشکلاتش  از  گرهی  شاید  تا  کند  می  دل 
گشوده شود و کورسوی امیدی در زندگی 
اش سوسو بزند. »امید« عقیده ای به گرفتن 
کمک بدون بازگشت از دیگران ندارد و به 
گفته خودش نمی خواهد دیگران پول مفت 
به او بدهند  و عزمی راسخ دارد تا اگر پولی 
برای درمانش هزینه شود، همه آن را بعد از 
به دست آوردن سلامتی اش پس بدهد. با 
این که مدتی پیش چند نفر کار کرده است 
و به قول صاحب کارانش پسری پرتلاش و 
صادق است اما درد کمر او را از پا درآورده 
و به توصیه پزشک نباید زیاد بنشیند یا سر پا 
بایستد. او اکنون تنهای تنها در گوشه اتاق 
محقر خود می نشیند و پرونده ها و مدارک 
پزشکی اش را در اطرافش می گستراند و به 
آن ها خیره می شود. کارشناس حسابداری 
است و با سختی فراوان تحصیل کرده چنان 
که به دلیل بیماری راه کوتاه چند دقیقه ای 
منزل تا دانشگاه را در یک ساعت و نیم می 
حاضر  دیــر  کلاسی  سر  هرگز  امــا  پیموده 
نشده است. او این روزها به شدت در خود 
فرو رفته و درمانده است و منتظر روزنه ای 
است تا دنیای تاریک او را به روشنایی فردا 

پیوند بزند.

علوی

را  »امید«  هــم،  از  گــذر  ــرای  ب هم  ها  ثانیه   
طاقت  آن  لحظه  هر  و  اســت  کــرده  ناامید 
بــرای  دیگر  ساله   29 جـــوان  فــرســاســت. 
خسته  و  شده  طاقت  کم  دردهایش   بیان 
است؛ گویی سنگینی چند ساله را به دوش 
بیماری مادرزادی روی  کشیده است. یک 
ستون فقراتش سنگینی می کند، فشاری 
زمانی  همان  درســت  ســال.  پهنای 10  به 
شود  مردی  خودش  برای  خواست  می  که 
کارگری  زندگی  کمرشکن  های  هزینه  و 
او  بکشد.  دوش  به  را  خود  زحمتکش  پدر 

نمی دانست که در عنفوان جوانی، درست 
همان زمانی که صدایش خش دار می شود 
تا بتواند بر ناملایمات زندگی فریاد بکشد، 
صاعقه ای بر زندگی اش فریاد می کشد و از 
آن به بعد درگیر و دستخوش کاغذبازی ها 
و دکتر و این مطب و آن مطب می شود و در 
نهایت در 17 سالگی با تشخیص سرطان، 
می  سایه  اش  زندگی  بر  مرگبار  سکوتی 
افکند. آن روزها »امید«، ناامید و بهار جوانی 
رنج  و  درد  شــود.  می  تبدیل  خــزان  به  اش 
بیماری از یک طرف و هزینه های درمان، آه 
از نهاد پدر و خانواده ای که تنها درآمدشان 

کارگری است، بلند می کند.


